انترناسیونال ۱۹۷
نامه ها 

محسن جان
شماره های آخر انترناسیونال، تغییرات محسوسی داشته. زنده تر شده است.  بخش نامه ها جالب است. امیدوارم نامه های زیادی برای انترناسیول ارسال بشه. من هم قصد دارم برخی  نامه هائی را که با اعضا و واحدهای حزبی رد و بدل میکنم، حتی الامکان از طریق انترناسیونال با آنها در میان بگذارم. 
 در شماره ۱۹۶ انترناسیونال نامه ای از "هوا تازه" چاپ شده است. در این نامه، او اشاره به یکی از نامه های من که پاسخی به  انتقادات و قضاوت دوستی از ایران در مورد حزب است، دارد. نامه "هوا تازه" سبب شد که سری به آرشیوم بزنم و دوباره  آن نامه را مرور کنم. فکر کردم حالا که "هوا تازه" به این نامه اشاره کرده، خوب است آن نامه را برای انتشار در اختیار انترناسیونال قرار دهم. 

بحث من با دوستی در ایران در دوره آخرین انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت. در آنموقع، او تحت تاثیر مباحثی بود که خطر فاشیسم را طرح میکرد و استدلال میاورد که باید به رفسنجانی رای داد. این شروع مباحث ما بود. در ادامه، چند نامه و یاداشت بین ما رد و بدل شد. سر انجام این دوست و دوستان او همانطور که "هوا تازه" میگوید به صفوف ما پیوستند. در زیر نامه ای را که بقول "هوا تازه" اولین "سیلی" به آنها بود ر ، برای درج در انترناسیونال ارسال میکنم. 

خلیل کیوان
__

خلیل گرامی 

خوب شد که این پاسخ را از آرشیوت گیر آوردی. درست است که این مطلب به دو سال پیش برمیگردد و برای ستون نامه ها طولانی است و من نمیخواهم چاپ جوابهای طولانی را نرم کنم اما نامه ات خوب و قوی است و از نظر من خواندنش برای دیگرانی مثل دوستمان هوا تازه آموزنده است و به همین دلیل در همین شماره چاپ میشود. 
ضمنا، حتما از طریق انترناسیونال با تشکیلات، اعضا و کادرها حرف بزن. این هم به تو امکان میدهد با توجه به وقت بسیار کم و کار بسیار زیاد، در وقت صرفه جویی کنی و هم مطالب و جوابهای درج شده همیشه برای اعضا و فعالین قابل دسترسی است.
شاد وسرحال باشی 

محسن ابراهیمی 
___
ما برای سوسیالیسم عجله داریم! 
پاسخ خلیل کیوان به هوا تازه 
دوست عزيز 
ياداشت ترا دريافت کردم. از اينکه امکان ديالوگ با تو برايم حاصل شده  خوشحالم. خيلى علاقه مندم که اين ديالوگ بطور علنى، و البته با رعايت محظوراتى که شما با آنها روبرو هستيد، ادامه يابد. چرا علنى؟ به اين دليل که  شما در نوع قضاوت و نگرش تان در باره ما تنها نيستيد. کسان ديگرى هم مٽل تو فکر ميکنند۔ از اينرو ديالوگ با تو، ديالوگ با جمع وسيعترى نيز هست. بعلاوه، ما پلميک علنى را از جهات بسيارى مفيد ميدانيم و لذا حاضريم خودمان را در معرض قضاوت بگذاريم  و عواقب آنرا نيز بپذيريم. انتظار داريم ديگران هم به همين سبک نظراتشان را علنا در معرض ديد و قضاوت بگذارند. بنابراين، اميدوارم که با ادامه ديالوگ و همچنين علنى بودن آن موافقت کنى. خودت نيز گفته اى که "بحٽ در اين مورد را به آينده واگذار ميکنم".
و اما در همين ياداشت کوتاهى که برايم نوشتى ادعا ميشود که متد، مواضع و سياست هاى ما را آنجا که تبيين يافته است ميشناسى و سياست ما در مورد وقايعى که اتفاق خواهد افتاد را هم، ميتوانى از قبل  حدس بزنى. و به اين صورت يکجا و در يک جمله تکليف خودت را با مواضع ما روشن ميکنى! و ميگوئى که از پيش روشن است که ما چيزى را نمى پذيريم ( منظور اين است که دگم هستيم) و دستاوردهاى بشرى ( البته به اسٽناى سوسياليزم) برايمان کم رنگ است، و با اين شناخت ادعا ميشود که ما تصور ميکنيم  هر چه روى دهد در جهت سياست هاى ماست به اين دليل که از حالا  تا سوسياليسم راه درازى است!

براى شروع بحٽ
يک مدخل 

من نميتوانم بپذيرم که تو متد و مواضع ما را ميشناسى۔ جهت اطلاع ما جريانى هستيم که براى سوسياليزم عجله داريم و فکر ميکنيم دير هم شده است. و در عين حال همه مسائل و موضوعاتى که به نحوى به زندگى انسان و خوشبختى و رفاه او مربوط ميشود را جدى گرفته ايم. چپ سنتى به ما خرده ميگيرد که اتفاقا، ما به مسائل غير سوسياليستى زياد بها داده ايم۔  شما ميگوئيد که ما هر آنچه فورا به سوسياليزم نچسبد را، اهميت نميدهيم. اين هم انتقاد جالبى است۔ اين از بى اطلاعى شما در شناخت از ما حکايت ميکند.

دوست من 

عجله ما براى سوسياليسم،  و در عين حال توجه به رفاه انسان در همه زمينه ها، هم در سطح تحليلى و برنامه اى و هم در فعاليت روزانه مان، کاملا  قابل مشاهده است.  حالا شما ميگوئيد ما به هر آنچه مستقيما سوسياليستى نباشد، بى توجه ايم، که ما فکر ميکنيم  راه درازى تا سوسياليسم هست،  که ما فکر ميکنيم  در تحولات سياسى حزب يک طرف و بقيه هم يک طرف اند و لاغير.

اين متد ما نيست.  اين جاده دور و درازى که تا سوسياليسم  تصوير ميشود نه از متد ما و نه ازفعاليت و تلاش هاى روزانه ما، استنباط نميشود. اين نشان ميدهد که متد ما را نميشناسى. حجم زيادى از فعاليت هاى ما بر اساس نگرش شما سوسياليستى نيست و بنابراين اين انتقاد شما بيجاست. بخش اعظم فعاليت هائى که توسط فعالين حزب در سراسر دنيا بطور روزانه صورت ميگيرد، اتفاقا با شيوه نگرش شما سوسياليسى نيست. براى نمونه همين هفته پيش فعالين حزب موفق شدند بعد از ٢١ ماه تلاش گسترده از قانونى شدن دادگاه هاى اسلامى خانواده در کانادا جلوگيرى کنند. اگر ارتجاع اسلامى موفق ميشد، کانادا اولين کشور غربى بود که دروازه را براى ارتجاع اسلامى بصورت قانونى باز ميکرد. لازم است اينجا يادآور شوم که ما در اين زمينه ( بقول شما فعاليت هاى غير سوسياليستى) چشم مردم در غرب را باز ميکنيم و از حقوق مردم دفاع ميکنيم  و به همين اعتبار توانسته ايم  حمايت  بسيارى از سکولارها، مدافعين حقوق زن و کودک  را در کانادا وبسيارى از کشورهاى اروپائى جلب کنيم.

فعالين حزب روزانه در عرصه هاى وسيعى از لغو اعدام و سنگسار، حقوق و آزاديهاى فردى مردم، حق پناهندگى، حقوق کودک، حقوق زن، سکولاريسم  تا پرداخت حقوق معوقه کارگر و لغو حجاب اجبارى و ده ها مساله ديگر دوندگى ميکنند و اين قاعدتا بر اساس ديدگاه شما دمکراتيک است و من ميگويم پاسخ سوسياليست ها به پروبلماتيک هاى معين است ( ما اين متد که موضوعات را به سوسياليستى و دمکراتيک تقسيم ميکند را قبلا نقد کرده ايم).  عليرغم اين شيو نگرش ما به رفاه انسان و تلاش هاى گسترده مان، ما را متهم ميکنى که به اين مسائل بى توجه هستيم. عجب! بنظر ميايد ما بخاطر اين تلاش ها  بدهى هم بالا آورده ايم.

دوست عزيزم
ادعاى شما در مورد متد و مواضع حزب کمونيست کارگرى ايران قبل از اينکه حقيقتى را بيان کند، 

 دارد از جايگاه شما در کشمکش هاى سياسى در ايران،حکايت ميکند. تمام مساله اينجاست. شما انتخاب خود را کرده ايد و از همين منظر به روندهاى سياسى ايران نگاه ميکنيد. قضاوت شما  به جنبش و حزب ما از همين جا مايه ميگيرد. اين همه حقيقت است. بحٽ با شما که من مايلم ادامه يابد نه از جنبه محتواى علمى و روش شناختى آن، که از زاويه کشمکش هاى سياسى و جايگاه هر کدام از نيروها در روند تحولات سياسى در ايران اهميت دارد. شما هر تعبيرى که از جايگاه و نقش خودتان در تحولات سياسى ايران داشته باشيد، در سنت  سياسى معينى جاى گرفته ايد. شما چه واقف باشيد و يا نباشيد در سنت ملى اسلامى قرار گرفته ايد. سنتى که طيف وسيعى از جريانات از اسلامى و غير مذهبى که عليرغم تنوع سازمانى و ايدولوژيک شان، آرمان و سياست واحدى را داشته اند۔ اين گرايش در دوره هاى مختلف، با  ترکيب گوناگون و گاه متضادى ميدان دار سياست ايران بوده است.  طى ۸ سال گذشته طيف وسيعى از آنها، نيرومندترين گرايش صحنه سياست ايران بودند و  به دوم خرداد معروف شدند. نيروهاى اين گرايش از حزب مشارکت و نهضت آزادى و مجاهدين انقلاب اسلامى تا اکٽريت و توده و جبهه ملى و مارکسيست هاى سابق هستند که همه زير پرچم دوم خرداد و خاتمى به گرد هم آمدند. اين همان سنتى است که خمينى بر دوش آن به اريکه قدرت خزيد و مجددا پتانسيل مردم را طى هشت سال با سراب اصلاحات به باد داد. اما چرا صفى از مارکسيت ها سابق سر از اين جنبش درآوردند و از همين منظر در مقابل حزب و جنبش کمونيسم کارگرى بخط شدند، خود موضوع ديگرى است که ما بکرات در باره آنها نوشته و گفته ايم. موضع گيرى امروز تو  و بسيارى از رفقاى سابقم در مقابل حزب و جنبش کمونيسم کارگرى ريشه اش اينجاست. 
حقيقت اين است که در ايران دو روند در موج باز گشت روشنفکران از مارکسيم و سوسياليسم  تعيين کننده بوده است. روندهاى عميقى در سطح بين المللى و در سطح داخلى در ايران، وضعيت امروز اين روشنفکران (و مواضع امروز ترا) توضيح ميدهد. شکست انقلاب ايران و قدرت گيرى ارتجاع اسلامى و عواقب تلخ آن و سقوط شوروى و حمله گسترده بورژوازى در همه ابعاد به جنبش سوسياليستى اعم از  فکرى- آرمانى و يا سياسى و برنامه اى اين دو رويداد مهم هستند.  
 بحٽ در اين مورد را من به بعد از پاسخ شما به اين ياداشت واگذار ميکنم.
با بهترين آرزوها برايت*
خليل کيوان
١۹ سپتامبر ٢٠٠۵
